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بانوی محله شهید�ربانی از تجربه ۲۰ساله اش
 در بازآفرینی دورریزها در دنیای هنرمی گوید

ه�ر د��اره دیدن
�ا چاش�ی خ��ی�
گـر بـه شـما بگوینـد چیزهایی کـه هـر روز، بـدون لحظـه ای درنـ�، راهـی سـطل زبالـه می کنیم، سـکینه تاجـی| ا

گـر بدانیـد، چیزهایـی  کنشـی خواهیـد داشـت؟ ا می تواننـد مـاده اولیـه خلـ� یـک ا�ـر هنـری باشـند، چـه وا
�، کلاهـک خرمـا و حتـی پوسـت میوه هـا  م�ـل تفالـه چـای، پوسـت تخمـه، هسـته میوه هـا، پوسـت تخم مـر
� بـزرگ در یـک تابلـو هنـری باشـند، بـاور  و بـرگ درختـان، می تواننـد تکه هایـی کوچـک از یـک نقـش و طـر
می کنیـد؟ کافـی اسـت قبـل از آنکـه همـه ایـن چیزهـا را بـه نـام زبالـه از جلـو چشـم هایمان دور کنیـم، بـا اندکی 
مکـ� نگاهـی دوبـاره بـه آن هـا بیندازیـم. کاری کـه زهـره فریمانـی سال هاسـت مشـغول انجـام آن اسـت و 
بـه دورریزهـای معمولـی یـک خانـه و آشـ�زخانه نـه بـه چشـم زبالـه کـه بـا نگاهـی خریدارانـه توجـه می کنـد. بـا 

ایـن اعتقـاد کـه آنچـه همـه زبالـه و پسـماند می نامنـد، هنـوز �رفیـت بزرگـی بـرای ادامـه  زندگـی دارد.
مسـیری کـه می توانـد پسـماند را از سـطل زبالـه بـه روی بـوم ببرد و از چیزی کـه قرار بود فراموش شـود، ا�ری 
زیبا و ماندگار بسـازد. این روایت کارمندی پرتلاش و مسـ�ولیت پذیر اسـت که معتقد اسـت پسـماند پایان 

راه نیسـت؛ شـاید درسـت از جایی کـه ما آن را تمام شـده می بینیـم، بتوان برایش زندگـی دیگری آغاز کرد.

گیـر مربـوط می شـود؛«مـا پسـماند شـهرداری مشـهد اسـت. او معتقـد اسـت مدیریـت پسـماند فقـط جمـع آوری و زهـره زرکش فریمانـی بانـوی محلـه شـهیدقربانی و کارشـناس سـازمان مدیریـت  می توانـد وارد چرخـه دیگـری شـود و در قالبـی تـازه دوبـاره ارزش پیـدا کنـد. هنـر یکـی بشـوم می شـود دوبـاره آن را  در راهـی    مصـرف کـرد یـا نـه. گاهـی یـک مـاده دورریختنـی هـر بـار کـه می خواهـم چیـزی را دور بریـزم اول خـوب نگاهـش می کنـم تـا مطمئـن بایـد بدانیـم هـر چیـزی که مصرفـش تمام شـده، الزامـا دورریختنی و بی ارزش نیسـت.دور کـردن زبالـه نیسـت؛ بخشـی از آن بـه  تغییـر یـک نـگاه فرا
. همـه این هـا محـل دپـو یـک نـوع پسـماند اسـت. �روفـی مجـزا بـرای هسـته های کوچـک سـیب و در خانـه فریمانـی، ایـن تغییـر نـگاه را می تـوان در �رف هـای مختلفـی دیـد کـه هرکـدام از همیـن مسیرهاسـت.» �، کلاهـک خرمـا، تفالـه چـای و... گلابـی، پوسـت تخمـه، پوسـت تخم مـر

مواد اولیه خلق یک ا�ر هنری اند. می گوید:
همـه این هـا را بـا حوصلـه جمـع می کنـم 
و بعـد از شسـتن و تمیزکـردن، خشـک و 
آمـاده می شـوند بـرای اسـتفاده. در ایـن 
مسـیر همـه اعضـای خانـواده کمـک کار 
مـن هسـتند؛ به خصوص مـادرم با صبر و 
حوصله پسماندهای تر را برای من آماده 
می کنـد. اتفـاق جالـب و حائـز اهمیتـی 
کـه می افتـد ایـن اسـت کـه در خانـه مـا 
پسـماند  تـر ارزش و اعتبـار خـودش را 
گـر  دارد. مثـلا  در خانواده هـای دیگـر  ا
یک هسـته کوچک سـیب از دستشان 
بیفتد شاید اتفاق خیلی مهمی نباشد.
مـا مـن وقتـی یـک هسـته سـیب یـا  ا
یـک کلاهـک خرمـا از دسـتم بیفتـد تـا 
پیدایـش نکنـم بی خیال نمی شـوم.

 می گوید:
همـه این هـا را بـا حوصلـه جمـع می کنـم 
 خشـک و 
 در ایـن 
مسـیر همـه اعضـای خانـواده کمـک کار 
 به خصوص مـادرم با صبر و 
حوصله پسماندهای تر را برای من آماده 
 اتفـاق جالـب و حائـز اهمیتـی 
کـه می افتـد ایـن اسـت کـه در خانـه مـا 
پسـماند  تـر ارزش و اعتبـار خـودش را 
گـر   مثـلا  در خانواده هـای دیگـر  ا
یک هسـته کوچک سـیب از دستشان 
بیفتد شاید اتفاق خیلی مهمی نباشد.
مـا مـن وقتـی یـک هسـته سـیب یـا  ا
یـک کلاهـک خرمـا از دسـتم بیفتـد تـا 
پیدایـش نکنـم بی خیال نمی شـوم.

جلـو مـی روم و از نزدیـک نگاهـی بـه آ�ـار هنـری زهره خانـم می انـدازم. همـه 

آن هـا از دور شـبیه نقاشـی هسـتند امـا وقتـی از نزدیـک نگاهشـان می کنـی،

ح و رنگ، آن هـم بدون اسـتفاده از ذره ای رنگ  دیـدن آن همـه جزئیـات و طـر

یـا قلم مـو آدم را بـه شـگفتی می انـدازد. جالـب ایـن اسـت که هـر کـدام از تابلوها 

از مـاده اولیـه ای تقریبـا مرتبـط بـا ماهیـت خودشـان درسـت شـده اند. مثـلا 

تابلـو لبخنـد جاودانـه چارلـی چاپلیـن کـه یکـی از سـتاره های سـینمای جهـان 

اسـت، بـا اسـتفاده از پوسـت تخمـه و تابلـو نیوتـن، به خاطـر نقـش سـیب در 

کشـف جاذبـه بـا هسـته های سـیب سـاخته شـده.

اولیـن کار فریمانـی سـاخت پرتـره لئونـاردو داوینچـی بـا اسـتفاده از تفالـه چـای 

کله مورچـه بـود، تابلویـی کـه پـس از نزدیـک بـه ۶سـال، بافـت آن هنـوز سـالم و 

بی عیـب و نقـص مانـده اسـت؛«قصـه ایـن کار از زمـان کرونـا شـروع شـد. وقتـی کـه 

به خاطـر شـرایط دور از کار تـوی خانـه بـودم بـه فکـر انجـام چنیـن کاری افتـادم.

ح را روی یـک مقـوای معمولـی کـه اتفاقـا، آن هم نوعی پسـماند بود، کشـیدم و  طـر

بعـد دانه دانـه تفاله هـای چـای را روی آن چسـباندم. تمـام هزینـه ایـن تابلـو فقط 

یـک چسـب بـود و البتـه یـک سـال زمانـی کـه بـرای سـاخت آن گذاشـتم. چـون 

ح جای گذاری  حتـی بـرای انتخـاب تفالـه وقت صـرف می کـردم و بعـد آن را در طـر
می کـردم و می چسـباندم.

مسـیر جدیدی بـرای زباله ها

  قصه ای که از تفاله چای شـروع شـد

ا�ر هنری 
پرتره ل�وناردو داوین�ی 
با است�اده از ت�اله چای

ا�ر هنری 
چارلی چاپلین با  

است�اده از پوست تخمه

ا�ر هنری
ابوال�اس� فردوسی

با است�اده از برگ درخت


